بسمه تعالی
همکار گرامی
پژوهش حاضر برای ارزیابی ترجمه رمانThe Da Vinci Code  اثر دن براون(راز داوینچی-مترجمان: سمیه گنجی و حسین شهرابی) طراحی شده است. بخش‏هایی از این رمان و ترجمه آن به فارسی که با معیارهایexplicitation  تطابق دارد برای بررسی بیشتر ارائه شده است. متمنی است پس از مطالعه و با توجه به معیارهای پیوست  نظر خود را در جداول مربوطه مشخص فرمایید. ضمنا ً علایم ربط برگرفته از مقاله (1979)Van Dijk و معیارهای صراحت برگرفته از مقالهGumul (2006)  که میتواند در ارزیابی مورد استفاده قرار بگیرد جهت یادآوری ذکر می‏شود.
A Tentative List of Relevance Signals in Discourse

1. Graphical:

Type size, boldness; italics, spaced, underlining, margin lines, boxes/ frames, etc; make-up, leads, heads, etc.; indentation; text ordering

2. Phonetic/phonological:

Stress, pitch, volume, length, pause

3. Paratextual:

Gestures, facial expression

4. Syntactical:

Word order; cleft sentence structure topicalization; paragraph and discourse ordering

5. Lexical:

Direct relevance expressions: important, relevant, crucial, etc.

Theme indicators: the subject/theme/ ... is:

Summarizers: in brief/short, in other terms/words, etc.

Concluders: the conclusion, result, etc. is:, we conclude...

Connectives: so, thus, hence

Superstructure signals: our premises are, the conclusion is, it all happened in, suddenly the outcome was...

Complex event names: accident, vacation, etc
6. Semantic:

Topic-comment functions of sentences

Contrastive/ differential structures

Thematic words and sentences (topical expressions)

Summarizing or introducing sentences (topical)

Paraphrase
Repetition
Presupposition and semantic ordering

Description level (relative completeness)

7. Pragmatic:

Global illocutionary force indicating devices: I (hereby) warn, (ask, congratulate) you; particles, etc.

8. Schematic/superstructural:

Global categorical ordering of the text

9. Stylistic:

Specific variations on the other levels

10. Rhetorical:

Rhetorical operations: parallelisms, repetition, contrast, etc. (on all other levels)
A Diverse List of Explicitation Phenomena, Ranging from the Lexical to the Discourse Level of Linguistic Structure:

· adding connectives
· categorical shifts of cohesive devices (i.e. from lexical reference to pro-forms)

· shifts from referential cohesion to lexical cohesion

·  shifts from reiteration in the form of paraphrase to reiteration in the form of       identical/partial repetition

·  filling out elliptical constructions

·  lexical specification

·  addition of modifiers and qualifiers

·  addition of proper names to generic names

·  distributing the meaning of a source text unit over several units in the target text

·  replacing nominalizations with verb phrases

·  disambiguating metaphors with similes

· including additional explanatory remarks

Selection 1
Slowly, the fog began to lift.

Langdon picked up the receiver. "Hello?"

"Monsieur Langdon?" a man's voice said. "I hope I have not awoken you?"

Dazed, Langdon looked at the bedside clock. It was 12:32 A.M. He had been asleep only an hour, but he felt like the dead.

"This is the concierge, monsieur. I apologize for this intrusion, but you have a visitor. He insists it is urgent."
Persian version:

مِهی که ذهنش را تیره کرده بود به تدریج از میان می‏رفت.
لنگدان گوشی را برداشت و گفت:« بله؟»
مردی که آن سوی خط بود پاسخ داد:« موسیو لنگدان؟ امیدوارم بیدارتون نکرده باشم.»
لنگدان حیران به ساعت کنار تخت نگاه کرد12:32  بامداد. فقط یک ساعت خوابیده بود، اما مثل خواب مرگ سنگین بود.
«از پذیرش مزاحم میشم، موسیو. بابت این کار عذر میخوام. ملاقات کننده دارید. میخوان شما رو ببینند و اصرار دارند که موضوع مهمیه.»
Selection 2
"Ladies and gentlemen..." the hostess had announced to a full house at the American University of Paris's Pavilion Dauphine, "Our guest tonight needs no introduction. He is the author of numerous books: The Symbology of Secret Sects, The An of the Illuminati, The Lost Language of Ideograms, and when I say he wrote the book on Religious Iconology, I mean that quite literally. Many of you use his textbooks in class."

The students in the crowd nodded enthusiastically.
Persian version:
مجری زن برنامه رو به پاویون سلطنتی دانشگاه امریکایی پاریس کرده بود و گفته بود: « خانم ها و آقایان! مهمان امشب ما نیازی به معرفی ندارند. ایشان نویسنده‏ی کتب بسیاری هستند. نشانه‏شناسی فِرَق سرّی، دوره‏ی اشراقیون
، زبان از یاد رفته‏ی اندیشه‏نگارها
 وقتی می‏گوییم ایشان در مورد شمایل‏شناسی کتاب نوشته‏اند منظورمان به بهترین شکل ممکن است. خیلی از شما کتاب های ایشان را به عنوان منابع درسی استفاده می‏کنید.»
دانشجویانی که در جمع بودند با علاقه سر تکان دادند.
Selection 3
Pain is good, Silas whispered, repeating the sacred mantra of Father Josemaría Escrivá—the Teacher of all Teachers. Although Escrivá had died in 1975, his wisdom lived on, his words still whispered by thousands of faithful servants around the globe as they knelt on the floor and performed the sacred practice known as "corporal mortification." 

Silas turned his attention now to a heavy knotted rope coiled neatly on the floor beside him. The Discipline. The knots were caked with dried blood. Eager for the purifying effects of his own agony, Silas said a quick prayer. Then, gripping one end of the rope, he closed his eyes and swung it hard over his shoulder, feeling the knots slap against his back. He whipped it over his shoulder again, slashing at his flesh. Again and again, he lashed.

Castigo corpus meum.

Finally, he felt the blood begin to flow.
سیلاس نجوا کرد: درد نیکوست. داشت وِرد مقدس پدر خوزه ماریا اسکریوا
 - استاد همه‏ی استادان- را تکرار می‏کرد. اگر چه اسکریوا در سال 1975 مرده بود، خرد نابش همچنان زنده بود و هنوز کلماتش را هزاران سالک مؤمن در گوشه و کنار جهان زمزمه می‏کردند. این سالکان بر زمین زانو می‏زدند و فریضه‏ی مقدسی را که « تحقیر نفس» می‏خوانند انجام می‏دادند.
حال سیلاس به طناب سنگین و گره داری نگاه می‏کرد که به دقت کنار خود روی زمین به حالت چنبره گذاشته بود. مجازات. خون خشک شده گره های ریسمان را پوشانده بود. سیلاس که مشتاق آثار تطهیرکننده‏ی درد و رنج بود، به سرعت دعایی زیر لب خواند. سپس یک سر طناب را چنگ زد، چشمانش را بست، طناب را محکم روی شانه‏هایش فرود آورد. ضربه‏ی گره‏ها را بر پشتش عمیقاً حس می‏کرد. دوباره تازیانه را روی شانه‏هایش فرود آورد. گوشت تنش شکافت. دوباره و دوباره تازیانه زد.
در حین تازیانه زدن زمزمه می‏کرد: 
Castigo corpus meum

سرانجام جاری شدن خون را بر پشتش حس کرد.
Selection 4
"The head of Opus Dei?" Of course I know of him. Who in the Church doesn't? Aringarosa’s conservative prelature had grown powerful in recent years. Their ascension to grace was jumpstarted in 1982 when Pope John Paul II unexpectedly elevated them to a "personal prelature of the Pope," officially sanctioning all of their practices. Suspiciously, Opus Dei's elevation occurred the same year the wealthy sect allegedly had transferred almost one billion dollars into the Vatican's

Institute for Religious Works—commonly known as the Vatican Bank—bailing it out of an embarrassing bankruptcy. In a second maneuver that raised eyebrows, the Pope placed the founder of Opus Dei on the "fast track" for sainthood, accelerating an often century-long waiting period for canonization to a mere twenty years. Sister Sandrine could not help but feel that Opus Dei's good standing in Rome was suspect, but one did not argue with the Holy See.
Persian version:
« رهبراپوس‏دئی؟» البته که می‏شناسمش. کی تو کلیسا هست که نشناسدش؟ خلیفه‏گری سنتی آرینگاروسا در سال‏های اخیر قدرت زیادی پیدا کرده بود. ارتقاء آن‏ها تا به این پایه از سال 1982 آغاز شد که پاپ ژان پل دوم آن‏ها را « خلیفه‏گری شخصی پاپ» خواند و به طور رسمی بر اعمالشان مهر تأیید گذاشت. از طرفی، این ارتقاء جایگاه زمانی رخ داد که این فرقه ثروتمند تقریباٌ یک میلیارد دلار برای فعالیت‏های مذهبی به بنیاد واتیکان، معروف به بانک واتیکان، انتقال داد که این کمک مالی آن را از ورشکستگی مالی سختی نجات داد. این موضوع شک زیادی را بر می‏انگیخت. با حرکت بعدیشان هم همه انگشت حیرت به دهان گزیدند. پاپ نام بنیان‏گذار اپوس‏دئی را در اولویت فوری قدیس شدن قرار داد و انتظاری یک قرنی را برای تقدیس به دوره‏ای بیست ساله کاهش داد. خواهر ساندرین نمی‏توانست این اندیشه را به دلش راه ندهد که جایگاه خوب اپوس ‏دئی در رم عامل این امر بوده است، اما کسی نباید در قلمروی مقدس پاپ
 چون و چرا کند.
Selection 5 
Earlier tonight, when Silas told the Teacher that the Priory keystone was hidden inside Saint- Sulpice, the Teacher had sounded doubtful. But when Silas added that the brothers had all given him a precise location, with relation to a brass line running through Saint-Sulpice, the Teacher had gasped with revelation. "You speak of the Rose Line!"

The Teacher quickly told Silas of Saint-Sulpice's famed architectural oddity—a strip of brass that segmented the sanctuary on a perfect north-south axis. It was an ancient sundial of sorts, a vestige of the pagan temple that had once stood on this very spot. The sun's rays, shining through the oculus on the south wall, moved farther down the line every day, indicating the passage of time from solstice to solstice.
Persian version:
سر شب، زمانی که سیلاس به استاد گفت سنگ تاج دیر صهیون در سن‏سولپیس پنهان است، استاد با دیده‏ی تردید به این حرف نگریسته بود . اما سیلاس که اضافه کرد اعضای اخوت بالاتفاق مکان دقیق سنگ را نسبت به خطی برنجین در سن‏سولپیس فاش کرده‏اند، موضوع را ناگهان دریافته بود و با صدایی بریده فریاد کشیده بود:« خط رز را می‏گویی!»
استاد به سرعت از غرابت معماری مشهور سن‏سولپیس حرف زده بود - از باریکه‏ی برنجینی که در محوری شمالی-جنوبی حرم قدسی را دوتکّه می کرد و از ساعتِ خورشیدیِ نه چندان دقیقی که از یادگارهای معبدی پگانی که زمانی در همین مکان قرار داشت بود، و همین طور از پرتوهای خورشید که از پنجره‏ی گِردی روی دیوار جنوبی به داخل می‏تابیدند، و هر روز بر روی خط پایین تر می‏رفتند و گذران زمان را میان انقلابِیْن 
 نشان می‏دادند.
Selection 6     
"Meet us?" Sophie turned and stared at him as if he were crazy. "Robert, you're dreaming. Your embassy has no jurisdiction except on their own property. Sending someone to retrieve us would be considered aiding a fugitive of the French government. It won't happen. If you walk into your embassy and request temporary asylum, that's one thing, but asking them to take action against French law enforcement in the field?" She shook her head. "Call your embassy right now, and they are going to tell you to avoid further damage and turn yourself over to Fache. Then they'll promise to pursue diplomatic channels to get you a fair trial." She gazed up the line of elegant storefronts on Champs-Elysées. "How much cash do you have?"
 Persian version:
 سوفی چرخید و نگاه عاقل اندر سفیهی به لنگدان انداخت. « ملاقات با ما؟ رابرت، خواب و خیال به سرت زده؟ سفارت هیچ نوع اختیارات قضایی به جز توی قلمروی خودش نداره. فرستادن یه نفر برای گرفتن ما، کمک به یه فراری از دست دولت فرانسه تلقی میشه. هیچ وقت این کار رو نمی‏کنند. اگر با پاهای خودت به سفارت بری و درخواست پناهندگی موقت کنی چیز دیگه ایه. اما درخواست از اونها  برای اقدام بر ضد اجرای قانون دولت فرانسه؟» سرش را به علامت نفی تکان داد و ادامه داد: «به سفارت زنگ بزن تا خودت ببینی. اونها فقط بهت میگن که از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کن و خودت رو به فاش تسلیم کن. بعد به تو قول میدن که تمام مجاری قانونی رو برای محاکمه ی عادلانه پیگیری می‏کنند.» نگاهش را به سمت ویترین های پر زرق و برق شانزه لیزه گرداند و ادامه داد: « چقدر پول داری؟»
Selection 7
Ahead of them, the glass-roofed train terminal resembled the awkward offspring of an airplane hangar and a greenhouse. European train stations never slept. Even at this hour, a half-dozen taxis idled near the main entrance. Vendors manned carts of sandwiches and mineral water while grungy kids in backpacks emerged from the station rubbing their eyes, looking around as if trying to remember what city they were in now. Up ahead on the street, a couple of city policemen stood on the curb giving directions to some confused tourists.
Persian version:
روبرویشان پایانه ی قطار که سقف شیشه ای داشت، شبیه به فرزند ناخلف آمیزش آشیانه ی هواپیما و گلخانه خود را می‏نمایاند. ایستگاه‏های قطار اروپا هیچ‏وقت از کار نمی‏ایستادند. حتی در این ساعت، چند تاکسی آماده به حرکت کنار ورودی اصلی ایستاده بودند. دست‏فروشان گاری‏های ساندویچ و آب‏معدنی‏شان را هل می‏دادند و جوانک‏های ژولیده و کوله به پشت از ایستگاه خارج می‏شدند ونگاهشان را این سو و آن سو می‏گرداندند؛ گویی که می‏کوشیدند به یاد بیاورند اکنون در چه شهری هستند. بالا دست خیابان هم ، دو پلیس روی جدول ایستاده بودند و چند جها نگرد راه گم کرده را راهنمایی می‏کردند.
Selection 8
Their host arrived at the bottom of the stairs, appearing to Sophie no more like a knight than Sir Elton John. Portly and ruby-faced, Sir Leigh Teabing had bushy red hair and jovial hazel eyes that seemed to twinkle as he spoke. He wore pleated pants and a roomy silk shirt under a paisley vest. Despite the aluminum braces on his legs, he carried himself with a resilient, vertical dignity that seemed more a by-product of noble ancestry than any kind of conscious effort.

Teabing arrived and extended a hand to Langdon. "Robert, you've lost weight."

Langdon grinned. "And you've found some."
Persian version:
میزبانشان به پایین پله‏ها رسید. به نظر سوفی بیشتر از سِر التون جان
 شبیه به یک شوالیه نبود. کمی شکمش برآمده و پوست صورتش گلگون بود. موهای پُرپشتش سرخ و چشمان شادش قهوه ای با ته‏رنگ سبز بود. چشمانش انگار هنگام صحبت چشمک می‏زد شلواری پیلی‏دار و پیراهن ابریشمیِ گشادی زیر جلیقه‏ای بُتّه‏جِقّه‏ای به تن داشت. به رغم داشتن بست‏هایی آلومینیومی روی پاهایش، خود را راست و انعطا ف‏پذیر، اما باوقار حرکت می‏داد که به نظر می‏رسید بیشتر نتیجه‏ی اشراف‏زادگیش باشد تا هر کوشش آگاهانه‏ای.
تیبینگ رسید و دستش را به سمت او دراز کرد. « رابرت، وزن کم کردی.»
 لنگدان اخمی کرد و گفت: «و تو زیاد.»
 Selection 9
Moreover, Collet realized, if Langdon were innocent, it explained one of this case's strangest paradoxes: Why had Sophie Neveu, the granddaughter of the victim, helped the alleged killer escape? Unless Sophie knew Langdon was falsely charged. Fache had posited all kinds of explanations tonight to explain Sophie's odd behavior, including that Sophie, as Saunière's sole heir, had persuaded her secret lover Robert Langdon to kill off Saunière for the inheritance money. Saunière, if he had suspected this, might have left the police the message P.S. Find Robert Langdon. Collet was fairly certain something else was going on here. Sophie Neveu seemed far too solid of character to be mixed up in something that sordid.
Persian version:
از آن گذشته، کوله فهمیده بود اگر لنگدان بی‏گناه باشد یکی از عجیب‏ترین تناقضات این قضیه حل می‏شد: این که چرا سوفی نوو، نوه‏ی قربانی، باید به قاتل احتمالی در فرار کمک کند؟ مگر آن که سوفی بداند به اشتباه به لنگدان مظنون هستند. فاش امشب همه جور توضیحی را برای رفتار غریب سوفی فرض کرده بود؛ از جمله آن که سوفی به عنوان تنها وارث سونیر، معشوق پنهانیش را برت لنگدان را قانع کرده است که سونیر را برای رسیدن به ثروت ارث به قتل برساند. سونیر هم که این را حدس زده است پیغام « پ.ن: رابرت لنگدان را پیدا کن.» را نوشته است. کوله نسبتاً مطمئن بود جریان دیگری در کار است. سوفی نوو شخصیتی نجیب‏تر از آن داشت که در چنان کار ننگین و ناشایستی وارد شود.
Selection 10
The Hawker 731's twin Garrett TFE-731 engines thundered, powering the plane skyward with gutwrenching force. Outside the window, Le Bourget Airfield dropped away with startling speed.

I'm fleeing the country, Sophie thought, her body forced back into the leather seat. Until this moment, she had believed her game of cat and mouse with Fache would be somehow justifiable to the Ministry of Defense. I was attempting to protect an innocent man. I was trying to fulfill my grandfather's dying wishes. That window of opportunity, Sophie knew, had just closed. She was leaving the country, without documentation, accompanying a wanted man, and transporting a bound hostage. If a "line of reason" had ever existed, she had just crossed it. At almost the speed of sound.
Persian version:
موتورهای دوگانه‏ی Garrett TFE- 731 هواپیمای هاوکر 731 غرّشی کردند و وسیله را با نیرویی که شکم مسافر را در هم می‏پیچاند به آسمان بردند. بیرون پنجره، فرودگاه لوبروژه با سرعتی چشمگیر از آن ها دور می‏شد.
سوفی اندیشید دارم از کشور فرار می‏کنم. بدنش به صندلی چرمی فشار داده می‏شد. تا به حال، او به خود قبولانده بود بازی موش و گربه‏اش با فاش تا حدّی برای وزارت دفاع توجیه پذیر خواهد بود. سعی می‏کردم تا جان بی‏گناهی رو نجات بدم. سعی می‏کردم آرزوهای دم مرگ پدربزرگم رو جامه‏ی عمل بپوشونم. سوفی می‏دانست این آخرین روزنه‏ی امیدش ر ا هم خود مسدود کرده است. او بدون ارائه‏ی مدارک، با همراهی یک فراری و با گروگانی دست‏بسته کشور را ترک می کرد. اگر مرزی منطقی وجود می‏داشت، سوفی از آن گذشته بود. تقریباً با سرعت صوت.
Selection 11
"Remember the vinegar," Langdon whispered with fearful exhilaration. "Be careful."

Sophie knew that if this cryptex were like those she had opened in her youth, all she would need to do is grip the cylinder at both ends, just beyond the dials, and pull, applying slow, steady pressure in opposite directions. If the dials were properly aligned with the password, then one of the ends would slide off, much like a lens cap, and she could reach inside and remove the rolled papyrus document, which would be wrapped around the vial of vinegar. However, if the password they had entered were incorrect, Sophie's outward force on the ends would be transferred to a hinged lever inside, which would pivot downward into the cavity and apply pressure to the glass vial, eventually shattering it if she pulled too hard.
Persian version:
لنگدان با وجد و شعفی همراه با ترس زمزمه کرد:« حواست به سرکه باشد.»
سوفی می‏دانست که اگر این کریپتکس هم مثل آن نمونه‏هایی باشد که در دوران بچگی دیده بود تنها کاری که باید برای باز کردنش انجام می‏داد آن بود که استوانه را از دو سرش و از پشت صفحات بگیرد و با فشاری آرام و ثابت از دو سوی مخالف بکشد. اگر صفحات را با رمز صحیح مرتب کرده باشند، یکی از دو سر آن مانند درپوش عدسی دوربین بیرون می‏زند و او می‏توانست دست به داخل ببرد و سند پاپیروسی پیچ خورده را که احتمالاً دور یک شیشه ی سرکه پیچانده‏اند بیرون بیاورد. با این همه، اگر رمزی که وارد کرده بودند نادرست می‏بود، نیروی کشش سوفی به اهرمی لولادار در استوانه منتقل می‏شد که اهرم هم به درون حفره می‏چرخید و فشاری را به ظرف شیشه ای وارد می‏آورد و سرآخر اگر زیاده از حد می‏کشید آن را می‏شکاند.
Selection 12
Simon Edwards—Executive Services Officer at Biggin Hill Airport—paced the control tower, squinting nervously at the rain-drenched runway. He never appreciated being awoken early on a Saturday morning, but it was particularly distasteful that he had been called in to oversee the arrest of one of his most lucrative clients. Sir Leigh Teabing paid Biggin Hill not only for a private hangar but a "per landing fee" for his frequent arrivals and departures. Usually, the airfield had advance warning of his schedule and was able to follow a strict protocol for his arrival. Teabing liked things just so. The custom-built Jaguar stretch limousine that he kept in his hangar was to be fully gassed, polished, and the day's London Times laid out on the back seat. A customs official was to be waiting for the plane at the hangar to expedite the mandatory documentation and luggage check. Occasionally, customs agents accepted large tips from Teabing in exchange for turning a blind eye to the transport of harmless organics—mostly luxury foods—French escargots, a particularly ripe unprocessed Roquefort, certain fruits. Many customs laws were absurd, anyway, and if Biggin Hill didn't accommodate its clients, certainly competing airfields would. Teabing was provided with what he wanted here at Biggin Hill, and the employees reaped the benefits.
Persian version:
سایمون ادواردز، متصدی خدمات اداری فرودگاه بیگین هیل، داخل برج کنترل قدم می‏زد و از گوشه‏ی چشم با نگرانی به باند خیس فرودگاه نگاه می‏کرد. هیچ‏وقت دوست نداشت صبح زود شنبه بیدارش کنند. از آن ناخوشایندتر آن که برای نظارت بر بازداشت یکی از سودآورترین مراجعانش او را فرا خوانده بودند. سر لی تیبینگ نه فقط بابت آشیانه‏ی شخصی‏اش به بیگین هیل پول می‏پرداخت، که برای رفت‏وآمدهای گاه‏وبیگاهش هم « حق‏الزحمه‏ی فرود» می‏داد. معمولاً، فرودگاه از برنامه‏ی او آگاه بود و تشریفات دقیقی برای ورود او فراهم می‏کرد. تیبینگ این چنین می‏خواست. مرسوم بود باک لیموزین دراز جگوار و تشریفاتیی که او در آشیانه‏اش نگه‏داری می‏کرد پُر شود و اتومیبلش ر ا برق بیندازند و شماره‏ی همان روز لندن تایمز روی صندلی عقب باشد. مأمور گمرک آن جا هم منتظر هواپیما می‏شد تا فراهم کردن اسناد ضروری و بررسی بار را تسریع کند. گاهی اوقات، مأمور گمرک مبلغ درشتی از تیبینگ انعام می‏گرفت تا در عوض آن چشمش را ببندد و انتقال مواد آلی بی ضرر -عموماً غذاهای تجملا تی- را نبیند. اسکارگوی فرانسو ی
 یا نوعی خاصی راکفور 
 که بدون مواد افزودنی به عمل آمده یا انواع خاصی از میوه. به هر حال بسیاری از قوانین گمرک بی‏معنا بودند و اگر بیگین هیل مشتریانش را مساعدت نمی‏کرد، به حتم فرودگاه‏های رقیب این کار را می‏کردند. آن چه تیبینگ می‏خواست در بیگین هیل در اختیارش بود و کارمندان هم سود می‏بردند.
Selection 13
The Hawker was low in the sky now, skimming the treetops to their right. Simon Edwards went downstairs to watch the landing from tarmac level. The Kent police were poised, just out of sight, and the maintenance man waited with his wedges. Out on the runway, the Hawker's nose tipped up, and the tires touched down in a puff of smoke. The plane settled in for deceleration, streaking from right to left in front of the terminal, its white hull glistening in the wet weather. But rather than braking and turning into the terminal, the jet coasted calmly past the access lane and continued on toward Teabing's hangar in the distance.

All the police spun and stared at Edwards. "I thought you said the pilot agreed to come to the terminal!"

Edwards was bewildered. "He did!"
Persian version:
هاوکر حالا در آسمان پا یین آمده بود و بر فراز شاخه‏های درختان سمت راستشان پرواز می کرد. سایمون ادواردز به طبقه‏ی پایین رفت تا فرودش را از سطح باند تماشا کند. پلیس کنت بی‏آن‏که دیده شود مستقر شده و متصدی با گوه‏هایش منتظر بود. بیرون روی باند فرود، دماغه‏ی هاوکر به حالت افقی درآمد و چرخ‏هایش با کمی دود زمین را لمس کرد. هواپیما که کمی از شتاب خود می‏کاست مثل برق از راست به چپ از مقابل پایانه گذشت. بدنه‏اش در هوای نم‏دار می‏درخشید. بعد به جای این‏که بایستد و به سمت پایانه بچرخد، آرام راه خود را به سوی آشیانه‏ی تیبینگ که دورتر بود پیمود.
همه‏ی افراد پلیس به سمت ادواردز چرخیدند و به او خیره شدند: « مگه نگفتید خلبان قبول کرده بیاد پایانه«! 
ادواردز متحیر بود. «قبول کرده بود!»
Selection 14
"Why isn't this knight shown?" Langdon asked.

"Fascinating," Teabing said, stroking his chin. "I had forgotten about this oddity. It's been years since I was here."

"This coffin," Sophie said, "looks like it was carved at the same time and by the same sculptor as the other nine tombs. So why is this knight in a casket rather than in the open?"

Teabing shook his head. "One of this church's mysteries. To the best of my knowledge, nobody has ever found any explanation for it."
Persian version:
لنگدان پرسید: «چرا این شوالیه نشون داده نشده؟»
تیبینگ دستی به چانه‏اش کشید و گفت: «جالبه! این مورد عجیب رو فراموش کرده بودم. از آخرین مرتبه‏ای که ا ین‏جا بودم سال‏ها میگذره.»
سوفی گفت: «به نظر میاد تابوت همون زمانی تراشیده شده باشه که مجسمه‏های نُه مقبره‏ی دیگه. پس چرا این یکی داخل تابوته، نه بیرون اون؟»
تیبینگ سرش را به نشان ندانستن تکان داد و گفت: «یکی از اسرار ا ین کلیسا. تا اونجا که من می‏دونم هیچ‏کسی نتونسته براش توضیحی پیدا کنه».
Selection 15
The words sent Sophie's emotions reeling. She opened her mouth to speak but was unable.

Langdon shook his head. "What are you saying?"

"Robert, it explains everything. All the pieces fit. History repeats itself. The Church has a precedent of murder when it comes to silencing the Sangreal. With the End of Days imminent, killing the Grand Master's loved ones sent a very clear message. Be quiet, or you and Sophie are next."

"It was a car accident," Sophie stammered, feeling the childhood pain welling inside her. "An accident!"
Persian version:
این کلمات احساسات سوفی را زیر و زِبَر کرد. دهان باز کرد تا چیزی بگوید، اما نتوانست.
 لنگدان با تکان سر پرسید: «چی داری میگی؟»
«رابرت! این قضیه همه چیز رو روشن میکنه. تمام قطعه‏ها با هم جور میشه. تاریخ خودش رو تکرار میکنه. وقتی پای ساکت کردن جام در میون باشه کلیسا سابقه‏ی جنایت داره. پایان ایام نزدیک بود، کشتن افرادی که استاد اعظم دوستشون داشت پیغام واضحی رو القا می‏کرد. ساکت باش و گرنه تو و سوفی نفرات بعدی هستید.»
سوفی که تمام دردهای کودکی در وجودش جاری شده بود با لکنت زبان گفت: « ماشین تصادف کرده بود. تصادف!» 
لطفاً به شماره قطعه دقت فرمائید.
جدول مربوط به قطعه شماره 1
در مورد هر قطعه انتخابی پاسخ به سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها اعلام فرمائید.
	
	
	کاملاً
	زیاد
	تاحدی
	 کم
	 اصلاً 

	1
	تا چه میزان با پیام مورد نظر نویسنده اصلی از طریق ترجمه ارتباط برقرار می‏کنید؟
	
	
	
	
	

	2
	محرک‏های لازم جهت برقراری ارتباط تا چه میزان در ترجمه حفظ شده است؟
	
	
	
	
	

	3
	تصمیم‏گیری در مورد علت ها تا چه میزان بر پایه معلول‏های قابل لمس در متن ترجمه قرار دارد؟
	
	
	
	
	

	4
	استنباط‏های مبتنی بر متن ترجمه شده تا چه میزان با استنباط‏های مبتنی بر متن اصلی مطابقت دارد؟ 
	
	
	
	
	


لطفاٌ سوالات 5 و 6 و 7 را به صورت نوشتاری در زیر مرقوم فرمائید.
5- جنبه های نامأنوس و یا نامربوط متن کدام است؟
6- چه توجیهی برای چنین مواردی می‏توان ارائه نمود؟
7- کدامیک از انواع استراتژیexplicitation  با پیام متن اصلی در ترجمه ارتباط بیشتری دارد؟ 
لطفاً به شماره قطعه دقت فرمائید.
جدول مربوط به قطعه شماره 2
در مورد هر قطعه انتخابی پاسخ به سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها اعلام فرمائید.
	
	
	کاملاً
	زیاد
	تاحدی
	 کم
	 اصلاً 

	1
	تا چه میزان با پیام مورد نظر نویسنده اصلی از طریق ترجمه ارتباط برقرار می‏کنید؟
	
	
	
	
	

	2
	محرک‏های لازم جهت برقراری ارتباط تا چه میزان در ترجمه حفظ شده است؟
	
	
	
	
	

	3
	تصمیم‏گیری در مورد علت ها تا چه میزان بر پایه معلول‏های قابل لمس در متن ترجمه قرار دارد؟
	
	
	
	
	

	4
	استنباط‏های مبتنی بر متن ترجمه شده تا چه میزان با استنباط‏های مبتنی بر متن اصلی مطابقت دارد؟ 
	
	
	
	
	


لطفاٌ سوالات 5 و 6 و 7 را به صورت نوشتاری در زیر مرقوم فرمائید.
5- جنبه های نامأنوس و یا نامربوط متن کدام است؟
6- چه توجیهی برای چنین مواردی می‏توان ارائه نمود؟
7- کدامیک از انواع استراتژیexplicitation  با پیام متن اصلی در ترجمه ارتباط بیشتری دارد؟ 
لطفاً به شماره قطعه دقت فرمائید.
جدول مربوط به قطعه شماره 3
در مورد هر قطعه انتخابی پاسخ به سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها اعلام فرمائید.
	
	
	کاملاً
	زیاد
	تاحدی
	 کم
	 اصلاً 

	1
	تا چه میزان با پیام مورد نظر نویسنده اصلی از طریق ترجمه ارتباط برقرار می‏کنید؟
	
	
	
	
	

	2
	محرک‏های لازم جهت برقراری ارتباط تا چه میزان در ترجمه حفظ شده است؟
	
	
	
	
	

	3
	تصمیم‏گیری در مورد علت ها تا چه میزان بر پایه معلول‏های قابل لمس در متن ترجمه قرار دارد؟
	
	
	
	
	

	4
	استنباط‏های مبتنی بر متن ترجمه شده تا چه میزان با استنباط‏های مبتنی بر متن اصلی مطابقت دارد؟ 
	
	
	
	
	


لطفاٌ سوالات 5 و 6 و 7 را به صورت نوشتاری در زیر مرقوم فرمائید.
5- جنبه های نامأنوس و یا نامربوط متن کدام است؟
6- چه توجیهی برای چنین مواردی می‏توان ارائه نمود؟
7- کدامیک از انواع استراتژیexplicitation  با پیام متن اصلی در ترجمه ارتباط بیشتری دارد؟ 
لطفاً به شماره قطعه دقت فرمائید.
جدول مربوط به قطعه شماره 4
در مورد هر قطعه انتخابی پاسخ به سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها اعلام فرمائید.
	
	
	کاملاً
	زیاد
	تاحدی
	 کم
	 اصلاً 

	1
	تا چه میزان با پیام مورد نظر نویسنده اصلی از طریق ترجمه ارتباط برقرار می‏کنید؟
	
	
	
	
	

	2
	محرک‏های لازم جهت برقراری ارتباط تا چه میزان در ترجمه حفظ شده است؟
	
	
	
	
	

	3
	تصمیم‏گیری در مورد علت ها تا چه میزان بر پایه معلول‏های قابل لمس در متن ترجمه قرار دارد؟
	
	
	
	
	

	4
	استنباط‏های مبتنی بر متن ترجمه شده تا چه میزان با استنباط‏های مبتنی بر متن اصلی مطابقت دارد؟ 
	
	
	
	
	


لطفاٌ سوالات 5 و 6 و 7 را به صورت نوشتاری در زیر مرقوم فرمائید.
5- جنبه های نامأنوس و یا نامربوط متن کدام است؟
6- چه توجیهی برای چنین مواردی می‏توان ارائه نمود؟
7- کدامیک از انواع استراتژیexplicitation  با پیام متن اصلی در ترجمه ارتباط بیشتری دارد؟ 
لطفاً به شماره قطعه دقت فرمائید.
جدول مربوط به قطعه شماره 5
در مورد هر قطعه انتخابی پاسخ به سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها اعلام فرمائید.
	
	
	کاملاً
	زیاد
	تاحدی
	 کم
	 اصلاً 

	1
	تا چه میزان با پیام مورد نظر نویسنده اصلی از طریق ترجمه ارتباط برقرار می‏کنید؟
	
	
	
	
	

	2
	محرک‏های لازم جهت برقراری ارتباط تا چه میزان در ترجمه حفظ شده است؟
	
	
	
	
	

	3
	تصمیم‏گیری در مورد علت ها تا چه میزان بر پایه معلول‏های قابل لمس در متن ترجمه قرار دارد؟
	
	
	
	
	

	4
	استنباط‏های مبتنی بر متن ترجمه شده تا چه میزان با استنباط‏های مبتنی بر متن اصلی مطابقت دارد؟ 
	
	
	
	
	


لطفاٌ سوالات 5 و 6 و 7 را به صورت نوشتاری در زیر مرقوم فرمائید.
5- جنبه های نامأنوس و یا نامربوط متن کدام است؟
6- چه توجیهی برای چنین مواردی می‏توان ارائه نمود؟
7- کدامیک از انواع استراتژیexplicitation  با پیام متن اصلی در ترجمه ارتباط بیشتری دارد؟ 
لطفاً به شماره قطعه دقت فرمائید.
جدول مربوط به قطعه شماره 6
در مورد هر قطعه انتخابی پاسخ به سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها اعلام فرمائید.
	
	
	کاملاً
	زیاد
	تاحدی
	 کم
	 اصلاً 

	1
	تا چه میزان با پیام مورد نظر نویسنده اصلی از طریق ترجمه ارتباط برقرار می‏کنید؟
	
	
	
	
	

	2
	محرک‏های لازم جهت برقراری ارتباط تا چه میزان در ترجمه حفظ شده است؟
	
	
	
	
	

	3
	تصمیم‏گیری در مورد علت ها تا چه میزان بر پایه معلول‏های قابل لمس در متن ترجمه قرار دارد؟
	
	
	
	
	

	4
	استنباط‏های مبتنی بر متن ترجمه شده تا چه میزان با استنباط‏های مبتنی بر متن اصلی مطابقت دارد؟ 
	
	
	
	
	


لطفاٌ سوالات 5 و 6 و 7 را به صورت نوشتاری در زیر مرقوم فرمائید.
5- جنبه های نامأنوس و یا نامربوط متن کدام است؟
6- چه توجیهی برای چنین مواردی می‏توان ارائه نمود؟
7- کدامیک از انواع استراتژیexplicitation  با پیام متن اصلی در ترجمه ارتباط بیشتری دارد؟ 
لطفاً به شماره قطعه دقت فرمائید.
جدول مربوط به قطعه شماره 7
در مورد هر قطعه انتخابی پاسخ به سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها اعلام فرمائید.
	
	
	کاملاً
	زیاد
	تاحدی
	 کم
	 اصلاً 

	1
	تا چه میزان با پیام مورد نظر نویسنده اصلی از طریق ترجمه ارتباط برقرار می‏کنید؟
	
	
	
	
	

	2
	محرک‏های لازم جهت برقراری ارتباط تا چه میزان در ترجمه حفظ شده است؟
	
	
	
	
	

	3
	تصمیم‏گیری در مورد علت ها تا چه میزان بر پایه معلول‏های قابل لمس در متن ترجمه قرار دارد؟
	
	
	
	
	

	4
	استنباط‏های مبتنی بر متن ترجمه شده تا چه میزان با استنباط‏های مبتنی بر متن اصلی مطابقت دارد؟ 
	
	
	
	
	


لطفاٌ سوالات 5 و 6 و 7 را به صورت نوشتاری در زیر مرقوم فرمائید.
5- جنبه های نامأنوس و یا نامربوط متن کدام است؟
6- چه توجیهی برای چنین مواردی می‏توان ارائه نمود؟
7- کدامیک از انواع استراتژیexplicitation  با پیام متن اصلی در ترجمه ارتباط بیشتری دارد؟ 
لطفاً به شماره قطعه دقت فرمائید.
جدول مربوط به قطعه شماره 8
در مورد هر قطعه انتخابی پاسخ به سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها اعلام فرمائید.
	
	
	کاملاً
	زیاد
	تاحدی
	 کم
	 اصلاً 

	1
	تا چه میزان با پیام مورد نظر نویسنده اصلی از طریق ترجمه ارتباط برقرار می‏کنید؟
	
	
	
	
	

	2
	محرک‏های لازم جهت برقراری ارتباط تا چه میزان در ترجمه حفظ شده است؟
	
	
	
	
	

	3
	تصمیم‏گیری در مورد علت ها تا چه میزان بر پایه معلول‏های قابل لمس در متن ترجمه قرار دارد؟
	
	
	
	
	

	4
	استنباط‏های مبتنی بر متن ترجمه شده تا چه میزان با استنباط‏های مبتنی بر متن اصلی مطابقت دارد؟ 
	
	
	
	
	


لطفاٌ سوالات 5 و 6 و 7 را به صورت نوشتاری در زیر مرقوم فرمائید.
5- جنبه های نامأنوس و یا نامربوط متن کدام است؟
6- چه توجیهی برای چنین مواردی می‏توان ارائه نمود؟
7- کدامیک از انواع استراتژیexplicitation  با پیام متن اصلی در ترجمه ارتباط بیشتری دارد؟ 
لطفاً به شماره قطعه دقت فرمائید.
جدول مربوط به قطعه شماره 9
در مورد هر قطعه انتخابی پاسخ به سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها اعلام فرمائید.
	
	
	کاملاً
	زیاد
	تاحدی
	 کم
	 اصلاً 

	1
	تا چه میزان با پیام مورد نظر نویسنده اصلی از طریق ترجمه ارتباط برقرار می‏کنید؟
	
	
	
	
	

	2
	محرک‏های لازم جهت برقراری ارتباط تا چه میزان در ترجمه حفظ شده است؟
	
	
	
	
	

	3
	تصمیم‏گیری در مورد علت ها تا چه میزان بر پایه معلول‏های قابل لمس در متن ترجمه قرار دارد؟
	
	
	
	
	

	4
	استنباط‏های مبتنی بر متن ترجمه شده تا چه میزان با استنباط‏های مبتنی بر متن اصلی مطابقت دارد؟ 
	
	
	
	
	


لطفاٌ سوالات 5 و 6 و 7 را به صورت نوشتاری در زیر مرقوم فرمائید.
5- جنبه های نامأنوس و یا نامربوط متن کدام است؟
6- چه توجیهی برای چنین مواردی می‏توان ارائه نمود؟
7- کدامیک از انواع استراتژیexplicitation  با پیام متن اصلی در ترجمه ارتباط بیشتری دارد؟ 
لطفاً به شماره قطعه دقت فرمائید.
جدول مربوط به قطعه شماره 10
در مورد هر قطعه انتخابی پاسخ به سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها اعلام فرمائید.
	
	
	کاملاً
	زیاد
	تاحدی
	 کم
	 اصلاً 

	1
	تا چه میزان با پیام مورد نظر نویسنده اصلی از طریق ترجمه ارتباط برقرار می‏کنید؟
	
	
	
	
	

	2
	محرک‏های لازم جهت برقراری ارتباط تا چه میزان در ترجمه حفظ شده است؟
	
	
	
	
	

	3
	تصمیم‏گیری در مورد علت ها تا چه میزان بر پایه معلول‏های قابل لمس در متن ترجمه قرار دارد؟
	
	
	
	
	

	4
	استنباط‏های مبتنی بر متن ترجمه شده تا چه میزان با استنباط‏های مبتنی بر متن اصلی مطابقت دارد؟ 
	
	
	
	
	


لطفاٌ سوالات 5 و 6 و 7 را به صورت نوشتاری در زیر مرقوم فرمائید.
5- جنبه های نامأنوس و یا نامربوط متن کدام است؟
6- چه توجیهی برای چنین مواردی می‏توان ارائه نمود؟
7- کدامیک از انواع استراتژیexplicitation  با پیام متن اصلی در ترجمه ارتباط بیشتری دارد؟ 
لطفاً به شماره قطعه دقت فرمائید.
جدول مربوط به قطعه شماره 11
در مورد هر قطعه انتخابی پاسخ به سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها اعلام فرمائید.
	
	
	کاملاً
	زیاد
	تاحدی
	 کم
	 اصلاً 

	1
	تا چه میزان با پیام مورد نظر نویسنده اصلی از طریق ترجمه ارتباط برقرار می‏کنید؟
	
	
	
	
	

	2
	محرک‏های لازم جهت برقراری ارتباط تا چه میزان در ترجمه حفظ شده است؟
	
	
	
	
	

	3
	تصمیم‏گیری در مورد علت ها تا چه میزان بر پایه معلول‏های قابل لمس در متن ترجمه قرار دارد؟
	
	
	
	
	

	4
	استنباط‏های مبتنی بر متن ترجمه شده تا چه میزان با استنباط‏های مبتنی بر متن اصلی مطابقت دارد؟ 
	
	
	
	
	


لطفاٌ سوالات 5 و 6 و 7 را به صورت نوشتاری در زیر مرقوم فرمائید.
5- جنبه های نامأنوس و یا نامربوط متن کدام است؟
6- چه توجیهی برای چنین مواردی می‏توان ارائه نمود؟
7- کدامیک از انواع استراتژیexplicitation  با پیام متن اصلی در ترجمه ارتباط بیشتری دارد؟ 
لطفاً به شماره قطعه دقت فرمائید.
جدول مربوط به قطعه شماره 12
در مورد هر قطعه انتخابی پاسخ به سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها اعلام فرمائید.
	
	
	کاملاً
	زیاد
	تاحدی
	 کم
	 اصلاً 

	1
	تا چه میزان با پیام مورد نظر نویسنده اصلی از طریق ترجمه ارتباط برقرار می‏کنید؟
	
	
	
	
	

	2
	محرک‏های لازم جهت برقراری ارتباط تا چه میزان در ترجمه حفظ شده است؟
	
	
	
	
	

	3
	تصمیم‏گیری در مورد علت ها تا چه میزان بر پایه معلول‏های قابل لمس در متن ترجمه قرار دارد؟
	
	
	
	
	

	4
	استنباط‏های مبتنی بر متن ترجمه شده تا چه میزان با استنباط‏های مبتنی بر متن اصلی مطابقت دارد؟ 
	
	
	
	
	


لطفاٌ سوالات 5 و 6 و 7 را به صورت نوشتاری در زیر مرقوم فرمائید.
5- جنبه های نامأنوس و یا نامربوط متن کدام است؟
6- چه توجیهی برای چنین مواردی می‏توان ارائه نمود؟
7- کدامیک از انواع استراتژیexplicitation  با پیام متن اصلی در ترجمه ارتباط بیشتری دارد؟ 
لطفاً به شماره قطعه دقت فرمائید.
جدول مربوط به قطعه شماره 13
در مورد هر قطعه انتخابی پاسخ به سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها اعلام فرمائید.
	
	
	کاملاً
	زیاد
	تاحدی
	 کم
	 اصلاً 

	1
	تا چه میزان با پیام مورد نظر نویسنده اصلی از طریق ترجمه ارتباط برقرار می‏کنید؟
	
	
	
	
	

	2
	محرک‏های لازم جهت برقراری ارتباط تا چه میزان در ترجمه حفظ شده است؟
	
	
	
	
	

	3
	تصمیم‏گیری در مورد علت ها تا چه میزان بر پایه معلول‏های قابل لمس در متن ترجمه قرار دارد؟
	
	
	
	
	

	4
	استنباط‏های مبتنی بر متن ترجمه شده تا چه میزان با استنباط‏های مبتنی بر متن اصلی مطابقت دارد؟ 
	
	
	
	
	


لطفاٌ سوالات 5 و 6 و 7 را به صورت نوشتاری در زیر مرقوم فرمائید.
5- جنبه های نامأنوس و یا نامربوط متن کدام است؟
6- چه توجیهی برای چنین مواردی می‏توان ارائه نمود؟
7- کدامیک از انواع استراتژیexplicitation  با پیام متن اصلی در ترجمه ارتباط بیشتری دارد؟ 
لطفاً به شماره قطعه دقت فرمائید.
جدول مربوط به قطعه شماره 14
در مورد هر قطعه انتخابی پاسخ به سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها اعلام فرمائید.
	
	
	کاملاً
	زیاد
	تاحدی
	 کم
	 اصلاً 

	1
	تا چه میزان با پیام مورد نظر نویسنده اصلی از طریق ترجمه ارتباط برقرار می‏کنید؟
	
	
	
	
	

	2
	محرک‏های لازم جهت برقراری ارتباط تا چه میزان در ترجمه حفظ شده است؟
	
	
	
	
	

	3
	تصمیم‏گیری در مورد علت ها تا چه میزان بر پایه معلول‏های قابل لمس در متن ترجمه قرار دارد؟
	
	
	
	
	

	4
	استنباط‏های مبتنی بر متن ترجمه شده تا چه میزان با استنباط‏های مبتنی بر متن اصلی مطابقت دارد؟ 
	
	
	
	
	


لطفاٌ سوالات 5 و 6 و 7 را به صورت نوشتاری در زیر مرقوم فرمائید.
5- جنبه های نامأنوس و یا نامربوط متن کدام است؟
6- چه توجیهی برای چنین مواردی می‏توان ارائه نمود؟
7- کدامیک از انواع استراتژیexplicitation  با پیام متن اصلی در ترجمه ارتباط بیشتری دارد؟ 
لطفاً به شماره قطعه دقت فرمائید.
جدول مربوط به قطعه شماره51
در مورد هر قطعه انتخابی پاسخ به سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها اعلام فرمائید.
	
	
	کاملاً
	زیاد
	تاحدی
	 کم
	 اصلاً 

	1
	تا چه میزان با پیام مورد نظر نویسنده اصلی از طریق ترجمه ارتباط برقرار می‏کنید؟
	
	
	
	
	

	2
	محرک‏های لازم جهت برقراری ارتباط تا چه میزان در ترجمه حفظ شده است؟
	
	
	
	
	

	3
	تصمیم‏گیری در مورد علت ها تا چه میزان بر پایه معلول‏های قابل لمس در متن ترجمه قرار دارد؟
	
	
	
	
	

	4
	استنباط‏های مبتنی بر متن ترجمه شده تا چه میزان با استنباط‏های مبتنی بر متن اصلی مطابقت دارد؟ 
	
	
	
	
	


لطفاٌ سوالات 5 و 6 و 7 را به صورت نوشتاری در زیر مرقوم فرمائید.
5- جنبه های نامأنوس و یا نامربوط متن کدام است؟
6- چه توجیهی برای چنین مواردی می‏توان ارائه نمود؟
7- کدامیک از انواع استراتژیexplicitation  با پیام متن اصلی در ترجمه ارتباط بیشتری دارد؟ 
� . The An of the Illuminati : عبارت Illuminati که به اشراقیون برگرداندیم در لاتین به معنای روشن ضمیران است و این عنوان را گروه‏هایی چند از صوفیان اروپا بر خود نهاده‏اند (نظیر روزی کروسیس‏ها که شرح آن‏ها در پانوشتی در فصول بعدی خواهید دید) و مدّعی اند که درک حقیقت خدا مستقیماً بر آن‏ها تجلی می‏کند. بیشترین اشاره‏ی آن امروزه به گروهی آلمانی است که در اواخر قرن هجده سر برآوردند و نفوذ زیادی در برخی کشورها به دست آوردند و سَرآخر با لژهای فراماسونی مرتبط شدند . از نمونه‏های دیگری از آن‏ها می‏توان موارد زیر را نام برد: 1- آلومینادوها (Aluminados) که در اسپانیای قرن شانزدهم سربرآوردند و در دوران انگیزیسیون نابودشان کردند و عقاید گنوستیکی داشتند. 2- در فرانسه ی قرن هفده نیز اشراقیونی پدیدار آمدند که تا اواخر قرن هجده بازمانده بودند.


� . The Lost Language of Ideogram: اندیشه نگارها به نمایش برخی مفهوم ها با علائمی نقاشی گونه می گویند که معنی خاصی را غیر از ظاهر نقاشی به ذهن متبادر کند؛ برای مثال « قاشق و چنگال» به خودی خود تصویرنگار محسوب می‏شود، اما در طی زمان معنی رستوران را به خود می‏گیرد و بَدَل به تصویرنگاره می‏شود. عملاً هر زبان باستانیی در دنیا مدتی دوران نوشتن با گونه ای الفبای اندیشه نگار را از سر گذرانده است.


 Father José Maria Escrivá � اسقف اسپانیایی که در سال 1928 اپوس دئی را بنیان گذاشت. وی در سال 1975 فو ت کرد . در آن هنگام نعداد 


اعضای این طریقت به شصت هزار نفر رسیده بود. یادآور می شویم نام اصلی اپوس « خلیفه گری صلیب مقدس و اپوس دئی» می‏باشد.


� عبارتی لاتینی به معنای   »نفسم را تزکیه می کنم.»


�  Holy See: در واقع این کلمه به مفهوم مقام پاپ اشاره دارد


: Solstices � در نجوم به روز اول تیرماه که در آن مسیر خورشید بر دایره البروج از استوای سماوی بیشترین زاویه را در راستای شمال دارد و زمان تغییر فصل از بهار به تابستان است انقلاب تابستانی گفته می‏شود و به روز یکم د یماه که خورشید بیشترین زاویه را در راستای جنوب دارد و زمان تغییر فصل از پاییز به زمستان است انقلاب زمستانی. به این دو رخداد انقلابین می گویند. در هر دو انقلاب موضوع مهم تغییر جهت حرکت خورشید بر روی دایره البروج است که واژه ی رایج در فارسی« انقلاب» نیز ناظر به همین معنای تغییر و تحول است. در بیشتر زبان های اروپایی نیز واژه‏ی Solstice به کار می‏رود که به معنای ایستایی و سکون خورشید است؛ چرا که کمی پیش از تغییر جهت به ظاهر توقفی کوتاه کند.


:Elton John � خواننده‏ی پرطرفدار انگلیسی متولد947 1


:Escargot � نوعی حلزون خوراکی که با صدفش، سیر و سس کره سرو می کنند


�  :Roquefort نوعی پنیر فرانسوی آبی رنگ از شیر بز





